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شایان ربیعی| انتشــار عکس های خشن در 
رسانه  درست اســت یا نه؟ این پرسش همواره 
و به ویژه با گســترش اســتفاده از رســانه های 
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی در میــان 
کارشناسان مطرح بوده اســت. در یکی، دو ماه 
اخیر با انتشار تصاویری از جسد زنده یاد حبیب 
محبیان، خواننده نام آشنای ایرانی در سردخانه 
و همچنین تصویر زنده یاد عباس کیارستمی در 
بیمارستان درحالی که وضع جسمانی نامناسبی 
داشــت، بار دیگر موضوع انتشــار عکس های 
خشــن را در میان رســانه ها، روزنامه نگاران و 

حقوقدانان مطرح کرد.
به نظر می رســد نخســتین واکنش قریب به 
اتفاق فعــالان رســانه ای و حقوقی به انتشــار 
این تصاویر، احساســی و شــتابزده بــود. مرور 
واکنش های این گروه از کارشناسان در روزهای 
نخستین انتشــار تصاویر، نشان می دهد که آنها 
عمدتا با تکیه بر غیراخلاقی بودن انتشار تصاویر 
خصوصی افراد و جریحه دار شــدن احساسات 
عمومــی، با چنین اقدامی از ســوی رســانه ها 

مخالفت کرده اند.
اما ایــن همه ماجــرا نبود. با گذشــت زمان 
و کمرنگ شــدن وجــه عاطفــی و احساســی 
درگذشت محبیان و کیارستمی، شتابزده بودن 
موضع گیری های کارشناســان بیــش از پیش 
آشــکار شــد و اصطلاحا فضای اظهارنظرهای 
کارشناسی در این زمینه برگشت خورد. درواقع 
همان گونه که برخی رسانه ها با انتشار ناگهانی 
تصاویری ناخوشــایند از محبیان و کیارستمی 
مواجهه ای احساســی با موضوع داشتند، عمده 
کارشناســان نیز به صورت شتابزده با این رفتار 
رســانه ها مواجه شــدند. اما همچنان که اشاره 
شــد، با گذشت دو، ســه هفته از این رویدادها، 
رویکردهای کارشناســی نیز آرام آرام معتدل تر 
و دقیق تر شــدند. این گزارش نیز ســعی دارد 
تا حتی المقــدور به صورتی بی واســطه و بدون 
زنگارهــای احساســی گری و شــتابزدگی به 
موضوع انتشــار آنچــه تصاویر خشــن نامیده 

می شود، بپردازد.
تعریف برای ایجاد مفاهمه

ابتــدا لازم اســت در صورت امــکان تعریف 
دقیقی از عکس یا تصویر »خشــن« ارایه کنیم 
تا به این واسطه امکان بیشــتری برای مفاهمه 

ایجاد شود.
اسماعیل عباســی، مدرس عکاسی و سردبیر 
ســابق مجله عکس دراین باره می گوید: وقتی 
می گوییم عکس خشن چیست؟ وارد یک بحث 
اخلاقی شده ایم. اگر موضوع قانون مطرح باشد، 
قانون یک ســری معیارها را تعریف کرده است. 
در قانون شما تعریف روشنی از باید ها و نباید ها 
دارید. اما در بحث اخلاق اگرچه باید ها و نباید ها 
وجود دارد اما بسیار نســبی است. مثلا شما در 

خیابــان نمی توانیــد من را 
ملزم کنید که یک فرد مسن 
را از این طرف خیابان به آن 
طرف خیابان ببرم. آنچه مرا 
ملزم می کند همان وجدان 
اخلاقی اســت. اخــلاق از 
جامعه ای به جامعــه ای، از 
زمانی بــه زمانــی  و در هر 
شــرایطی فرق می کند. به 
همیــن دلیل اســت که در 
بحث اخلاق ممکن اســت 
بــه قاطعیــت نرســیم. در 
مورد تعریف عکس خشــن 
هم این اتفــاق می افتد و ما 
نمی توانیــم تعریف قطعی، 
دقیق و روشــنی کــه همه 
روی آن اتفاق نظــر داشــته 
باشــند، بدهیم. امــا به طور 

کلی می تــوان گفــت عکس هایی کــه باعث 
آزردگی خاطر و اذیت شــدن روحی افراد بشود، 
خشن هستند. البته نســبت ها و میزان نمایش 
خشونت در عکس ها با هم فرق می کند. ممکن 
اســت شــما یک عکس خون و خونریزی یا سر 

بریدن یک نفــر را در مقابل دوربیــن ببینید و 
از طرف دیگر عکس یک آدمی که در شــرایط 
ظاهری مناسبی نیست، چاپ کنید. فرض کنید 
بچه ای را که در اثر بی مبالاتی یک مربی شــنا 
در آب غرق شده است، شــما جنازه این آدم را 
کنار اســتخر بگذارید و عکس بگیرید. هر کدام 
از اینها می تواند یک نوع خشــونت باشد، منتها 
دامنه اش متفاوت اســت. ایــن عکس ها باعث 

آزرده خاطرشدن افراد می شود.
به نظر می رســد تعریف این عــکاس مطرح، 
یک تعریف جامع و مانع باشــد. بنابراین در این 
گزارش از همین تعریف به عنوان مبنای تعریف 

»عکس خشن« استفاده می کنیم.
مخالفان چه می گویند؟

مخالفــان انتشــار عکس هــای خشــن در 
مطبوعات و رسانه ها کم شمار نیستند. رویکرد 
این مخالفان عمدتا اخلاقی اســت و عمدتا وجه 
روان شــناختی مخاطب با عکس را مدنظر قرار 
می دهند. امــا دیگر کارشناســان معتقدند که 
انتشــار چنین تصاویری همیشه و در همه حال 
ممنوعیت و محدودیت ندارد، بلکه گاهی اوقات 

می تواند اثرگذار و مفید نیز باشد.
مرتضی نیکوبذل، عــکاس خبرگزاری رویترز 
دراین باره معتقد اســت که قانون خاصی برای 
جلوگیری از انتشــار عکس های خشــن وجود 
ندارد و این موضوع صرفا به سیاســت های یک 
رســانه بســتگی دارد. خبرگزاری ها در سطح 
بین المللــی بــرای جلوگیری از آســیب دیدن 
احساســات عمومی، معمــولا اجازه  انتشــار 
عکس های خیلی سیاه و خشــن را نمی دهند. 
خبرگزاری های بین المللــی اصولا عکس های 
گرفته شده از جسد یا صورت اسیدپاشی شده را 
منتشر نمی کنند، اگر قرار باشد این نوع عکس ها 
روی خروجی یک سایت قرار گیرند، مخاطب یا 
در توضیح عکس از خشن بودن آن آگاه می شود 
یا قبــل از بازکــردن عکس، پیامــی روی یک 

صفحه  سیاه به مخاطب هشدار می دهد.
مریم رحمانیــان، عکاس، نیز اعتقــاد دارد: 
جلوگیری از انتشــار عکس های خشن، مخالف 
آزادی بیان نیســت و هر عکســی نباید اجازه  
انتشــار پیدا کند. انتشــار عکس های خشــن، 
منســوخ اســت، رســانه ها باید رعایت شرایط 
مخاطب خود را کنند، مثلا در دیگر کشورهای 
دنیا قبل از انتشار یا نشان دادن تصاویر خشن به 
مخاطبان هشــدار لازم داده می شود. در رسانه  
ایران از آن جا که این هشــدارها وجود ندارند، 

باید عکس های ملایم تر روی خط قرار گیرند.
اکبــر نصرالهــی، اســتاد رشــته  ارتباطات 
در این بــاره گفته اســت:   حرمــت خانواده و 
کشته شــدگان در انتشــار عکس ها باید مورد 
توجه قرار گیــرد، چراکه از لحــاظ اخلاقی در 
مقابل خانواده های این افراد مســئول هستیم 
بایــد حرمت احساســات  و 

خانواده ها نگه داشته شود.
ایــن اســتاد دانشــگاه با 
اشــاره به این کــه فرهنگ و 
حساسیت های مردم در نقاط 
مختلف دنیا متفاوت اســت، 
تأکید کرده است:   همان طور 
کــه در مدیریــت رســانه به 
سنین مختلف توجه می کنیم، 
باید بــه تفــاوت فرهنگ ها 
نیــز در انتشــار تصاویر دقت 
کنیــم. بــرای مثــال مردم 
افغانســتان، عراق و ســوریه 
هر روز با صحنه های خشــنی 
ماننــد بمب گــذاری روبه رو 
امکان دارد بخشی  می شوند. 
از تصاویر خشــن برایشــان 
عادی تلقی شود اما اگر همان 
تصاویر در جای دیگری که ثبــات و آرامش بر 
آن حکمفرماســت، پخش شــود باید همراه با 
ملاحظات خاص باشــد. ممکن اســت برخی 
از این تصاویر برای خبرنــگار، عکاس یا پلیس 
عادی باشــد اما پخش این تصاویــر برای مردم 

عادی و کودکان مضر است.
موافقت اما با تبصره

اما در مقابل اسماعیل عباســی به نکته قابل 
توجهی اشــاره می کند، او درباره عدم انتشــار 
تصاویر خشن در رسانه های غربی می گوید:   اگر 
این عکس ها در مطبوعات غرب منتشر نشوند، 
این برداشت می شــود که نمی خواهند خشونت 
را رواج دهند اما ســبب اصلی این است که آنها 

نمی خواهند با واکنش مردم مواجه شوند. 
 وی همچنیــن دربــاره انتشــار عکس ها و 
درســتی یا نادرســتی آن اعتقاد دارد: این نوع 
بحث ها، بحث ریاضیات نیست، شما نمی توانید 
قاطعانه بگویید فلان جا این منتشــر بشــود یا 
نــه. آن چیزی که قاعدتا باید رعایت شــود این 
اســت که بی منطق و بدون پشــتوانه استدلال 
وارد این قضیه نشــوید. فرض کنید در خیابان 
تصادفی شــده و یک نفر هم فوت کرده است و 
عکس چنین صحنه ای به تنهایی خشونت دارد. 
آیا انتشار چنین عکســی درست است یا غلط؟ 
در این جا دو مسأله وجود دارد؛ نشان دادن این 

آدم در چنین وضعیتی از نظر خانواده آن مقتول 
چقدر قابل تحمل است؟ آدم یک لحظه خودش 
را به جای آنها قرار بدهد و ببیند چه حسی دارد 
و دیگر این که آیا انتشــار ایــن عکس اثری هم 
دارد؟ من فکر نمی کنم اثری داشته باشد. یعنی 
خبر را به یک موضوع کوچک منحصر کرده ایم. 
مثلا گفته می شود در تونل X تصادفات زیادی 
انجام می شود، اگر شما عکســی را از این تونل 
نشــان بدهید و به آن طوری دامــن بزنید که 
نتیجه گیری شود تونل x مرتبا قربانی می گیرد، 
این تأثیــر مثبتی می گــذارد و بیننــدگان و 
مســئولان در اثر آزرده شــدن افکار عمومی به 
این فکر می افتند که برای این مســأله چاره ای 
بیندیشند. اما دلیلی ندارد عکسی از یک تصادف 
ساده را نشان بدهیم که تأثیر عمومی نمی گذارد 
و در تصمیم گیری های جمعی هم هیچ دخالتی 
ندارد. در هر حال در انتشار اینها باید یک سری 
ملاحظات را داشــته باشــیم و ببینیــم منافع 
جمعی چیســت. من جزو کســانی هستم که 
اعتقــاد دارم روزنامه برای یــک مجموعه و در 

یک جامعه دموکراتیک چاپ می شود که شما با 
انتشار چنین عکس ها و اخباری شهروندان را به 
آگاهی می رسانید تا بتوانند درباره صحت و سقم 
آن مسائل یا حرکت های بعدی برای اصلاح امور 

تصمیم گیری کنند.
رضا غبیشــاوی، روزنامه نگار نیز درباره نقض 
حوزه خصوصــی افراد با انتشــار برخی تصاویر 
خشن گفته اســت: پس از انتشــار خبر اعدام 
صدام،  مجموعه ای از سوالات و ابهامات در ذهن 
افکار عمومی ایجاد شد از قبیل این که آیا صدام 
واقعا اعدام شــده؟ آیا صدام واقعــا با طناب دار 
اعدام شــده؟ آیا صدام مرده؟ آیا بدل صدام به 
جای او اعدام نشد؟ و... انتشار فیلم و عکس های 
اعدام و جنازه او به همه این ســوالات پاسخ داد. 
پس در چنیــن وضعیتی نمی تــوان گفت که 
انتشــار عکس های جنازه صــدام،  نقض حوزه 

خصوصی خانواده صدام است. 
 این روزنامه نگار همچنین درباره درســت یا 
نادرست بودن انتشار عکس عباس کیارستمی 
در بیمارســتان می افزایــد: برخــی می گفتند 

که عکاس نبایــد از کیارســتمی در این وضع 
ناگوار عکــس می گرفت، چراکــه تصویر ثابت 
او را در ذهن مخاطبان از بین بــرد اما به نظرم 
این استدلال صحیح نیســت،  زیرا کیارستمی 
یک چهره مشــهور و از ارزش خبری شــهرت 
برخوردار اســت. به همین دلیل مخاطبان قصد 
دارند بدانند وضع کنونی او چگونه اســت. این 

عکس این موضوع را نشان می دهد.  
اما کامبیز نوروزی، حقوقدانان نیز اعتقاد دارد 
در حوزه عکاسی خبری یکی از معیارهای مهم 
فعالیت، این است که باید از انتشار عکس هایی 
که موجب اشمئزاز و جریحه دارشدن احساسات 
عمومی می شود، جلوگیری شود. به عنوان مثال، 
انتشــار عکــس پیکر متوفــی یا صــورت او و 
همچنیــن عکس بدن های مثله شــده از حیث 
اخلاقی مردود و مذموم است، بنابراین کاربران 
شبکه های مجازی و نرم افزارهای اطلاع رسانی 
هم باید از انتشار چنین مواردی خودداری کنند. 
انتشار چنین عکس هایی فقط زمانی مجاز است 
که موجب تحریک و تأثیر مثبت در جامعه شده 
و در این صورت نیز، انتشار آن باید محدود باشد. 
به عنوان نمونه در واقعه زلزله، انتشــار محدود و 
همراه با ملاحظه برخی از این دست عکس ها که 
بتواند موجب تحریک جامعه نسبت به کمک به 
مناطق زلزله زده شود، می تواند درست باشد اما 
به جز چنین موارد استثنایی، انتشار تصویر پیکر 

یک مرده، در هر حالتی زشت و مذموم است.
داستان معلق شبکه های اجتماعی 

همه آنچه تاکنون گفته شــد، نظر جمعی از 
کارشناسان حوزه رسانه اســت. اما واقعیت آن 
است که اگرچه این نظرهای کارشناسی حاصل 
بررسی دقیق موضوع و تفسیر قوانین موضوعه 
فعالیت های رسانه ای است اما فضای رسانه های 
جدید و به ویژه رســانه های موبایلــی، چندان 

متکی به قوانین یا هنجارهای رسانه ای نیست.
درواقع اگــر پیش از ایــن درباره انتشــار یا 
عدم انتشــار عکس های خشــن یا فجیع بحث 
می شد، امروز درباره کثرت انتشار این عکس ها 
می توان بحث کرد. اگر فرآیند گسترده شــدن 
انتشــار تصاویر فجیع در رســانه ها ادامه پیدا 
کند، نخســتین نتیجه آن عادی و روزمره شدن 

خشونت  خواهد بود.
نوروزی، حقوقدان با توجه به نقش رسانه های 
موبایلی در ترویج انتشــار عکس های خشــن 
می گوید: متاســفانه در فضای مجازی، کاربرها 
بــا اســتفاده از نرم افزارهایــی کــه در اختیار 
دارند، گاهی چنین قوانین ســاده ای را رعایت 
نمی کنند. این درحالی اســت کــه در ایران به 
دلیل محدودیت های متعددی که در رسانه های 
رســمی وجود دارد، میزان مراجعه عموم مردم 
به فضای مجازی و چنیــن نرم افزارهایی برای 
کســب خبر بالاســت و رعایت نکــردن موارد 
اخلاقــی در چنیــن فضاهایی باعث می شــود 
جریان گــردش اطلاعات از حیــث اخلاقی با 

مشکل مواجه شود.
کل  اداره  روانپزشــک  صابــری،  محمــود 
پزشکی قانونی استان تهران دراین باره می گوید: 
تحقیقات ما نشان داده که در چند سال اخیر در 
ایران خشــونت جامعه به علت افزایش مصرف 
محتوای خشــن در رســانه ها،  افزایــش یافته 
است. بر این اساس  در اطلاع رسانی باید ممیزی 
درنظرگرفتــه شــود و تصویر جنازه، کشــتار، 
صورت سوخته، نشان داده نشود، چرا که سطح 
خشــونت جامعه را بالا می برد و قبح مسأله را از 

بین خواهد برد.
به هر حال به نظر می رسد با توجه به نیاز امروز 
جامعــه تنها در مــواردی تصاویر یــا محتوای 
خشن در رســانه ها منتشر شــود که احتمال 
اثرگذاری آن بر مخاطبان خاص وجود داشــته 
باشــد. در غیر این صورت نه تنها تصاویر خشن 
نمی تواننــد ارزش خبــری لازم برای انتشــار 
داشته باشــند، بلکه ممکن اســت موجب بروز 
خشونت در مخاطبان شــوند و مواجهه عمومی 
 به فجایع را به امری روزمره برای مخاطبان شان

تبدیل کنند.

جستاری اجمالی درباره درستی یا نادرستی انتشار تصاویر خشن در رسانه ها

زنگار خشونت بر آینه عکس های مطبوعاتی

یادداشت

انتشار تصویر مردگان در رســانه های گروهی، مناقشه ای 
تمام نشدنی را شکل داده و طرفین مختلفی دارد. در سال های 
اخیر و با همه گیرشدن استفاده از تصاویر سلفی علاوه بر تغییر 
برخی معیارهای زیبایی شناسی در دنیای تصویر دیجیتال، 
»من« به بازیگر اصلی شــبکه های اجتماعی در معرکه های 
مختلف بدل شده است که در میان شان گاه از دست حیوانات 
شــکارچی می گریزد، گاهی درحال افتادن از بلندی است و 
به کرات با مردگان همنشین می شــود. قضاوت درخصوص 
این که چرا و با چنین شــتاب فزاینده ای میدان داری »من« 
درحال گسترش است، موضوع این نوشته کوتاه نیست. بحث، 
درخصوص رعایت حریم خصوصی در تصاویری است که سوژه 

مرده است و زبانی برای اعتراض یا نفسی برای استفاده ندارد.
مرگ همراهــان مختلفــی دارد. این واقعیتی اســت که 

سلبریتی ها، صاحبان شهرت و ثروت را نیز در پای عدم  قربانی 
می کند. قربانیانی که همیشه مراسم تشییع و خاکسپاری شان 
آداب دیگرگونی پیدا می کند. عکاسی از چهره ها، صاحبان عزا 
و حتی خود میت )با همین تعبیر و همین قدر نزدیک به سوژه( 
تلفن همراه و باتری های دوم و ســوم را به حاضران در مراسم 
بدل ساخته. هراس از دست رفتن لحظات جای اندوه و تفکر به 
عاقبت کار و انجام حیات را گرفته و گروهی را نیز به هنرمندان 
ناشناس و ناخوانده ای بدل کرده که از چهره ها و افراد مشهور 
عکس می گیرند و در عطش انتشار سریع، چاره ای جز عکاسی 

از جسد متوفی ندارند. 
تصویر هنرمندی صاحب نام در کنار صورت اســتخوانی، 
چشــم های گودافتاده و سیمای محتضرانه مردی سالخورده 
منتشر می شود. مرد هنرمند محبوب کودکان است و عکس 

ســلفی بر حضورش در کنار مرده ای دلالت دارد و متن های 
همراه تصویر می گویند که پدرش اســت. مرد به سنگدلی و 
خودخواهی متهم است و سرعت انتشار مطالبی با این محتوا 
بیشتر و بیشتر می شود و هنرمند به ناچار عکس را به دوره ای 
منتسب می کند که پدرش در قید حیات بوده و نفس در کام 
می کشیده اســت. ساکنان شــبکه های اجتماعی در تقبیح 
عملش داد سخن می دهند و او را بی اخلاق می دانند. در گریز 
از بی اخلاقی، نویسندگان و منتشرکنندگان این عکس که حالا 
به عمد یا به سهو توضیح مرد هنرمند را نادیده می گیرند، خود 
در دام بی اخلاقی اسیر می شوند. چرخه ای که منقطع نمی شود 
و در جدال بر سر سلفی با مردگان فحاشی و بی اخلاقی جای 

همه چیز را می گیرند.
ســال ها دور از کشــورش آواز خوانده ولی دوست دارد در 

جایی بمیرد که وطنش اســت. در سایه روشن خبرها می آید 
و در گوشــه ای دنج از ایران زندگــی اش را پی می گیرد. دیگر 
نمی خواند، اما صدایش در حنجره ها و نسل های مختلف تکرار 
می شود و ناگهان مرگ فرامی رسد. لشکر سوگواران موبایل به 
دست راهی معرکه می شوند. بلافاصله در میان تصاویر ریز و 
درشت چهره های حاضر در مراسم و... عکس هایی از صورتش 
پیچیده در لباس عدم منتشر می شود. سرعت تکثیر عکس ها 
خارق العاده است. در برخی از عکس ها صورتش نورانی است 
و لبخند رستگاران را به چهره دارد و در بعضی دیگر عبوس و 
اندوهگین است. با ولع سیری ناپذیری عکس ها دیده می شوند 
و از پس چند روز خانواده اش به انتشار تصاویر جسدش اعتراض 
می کند.  هر روز این واقعه تکرار می شود. در خلال جست وجو ها 
برای یافتن عکسی از مردگان مشهور در حالت جان کندن از 

جهان یا افتاده در گوشه ای از تصاویر سلفی لشکر سوگواران 
دوربین به دست، شــتاب مان برای نزدیک شدن به مردگان 
مشهور بیشتر و بیشتر می شود. شــتاب حاکم بر شبکه های 
مجازی روح مان را تسخیر کرده و بازی بقا آغاز شده است. باید 
زنده ماند و در فضای مجازی به حیات ابدی رسید. مردم از پس 
شهرت هم برمی آیند و در انتشار چندباره این عکس ها از شهرت 
مرده در حیات واقعی عبور می کنند. عکس ها اگرچه کدرند و 
کادربندی ها پیش آماتوری، ولی ذره ای از علاقه شان به دیدن 
تصاویر مردگان کم نمی شود. در دیده شدن های پیاپی، زیبایی 
حیات مردگان انکار می شود. عبور می کنند و خود را به جایش 
می نشانند. در این فضای خشن و بی رحم آنچه تکرار می شود 
مضحکه این سوال است که در انتشار تصویر مردگان، آیا حریم 

شخصی او را نقض می کنیم؟

می میری تا کسانی عکست را منتشر کنند
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|  حامد صمدی تبار|   کارشناس رسانه|

مخالفان انتشار عکس های 
خشن در مطبوعات و 

رسانه ها کم شمار نیستند. 
رویکرد این مخالفان 
عمدتا اخلاقی است و 

عمدتا وجه روان شناختی 
مخاطب با عکس را مدنظر 

قرار می دهند. اما دیگر 
کارشناسان معتقدند که 
انتشار چنین تصاویری 
همیشه و در همه حال 
ممنوعیت و محدودیت 
ندارد، بلکه گاهی اوقات 

می تواند اثرگذار و مفید نیز 
باشد


